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 33جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

ابةٍ یوجب الظهور ف  عدم الخصوصیة و الإ تفلاء ثث وعه بممن اء الخصوصیة بالإرعکاز العرف  لإلغلابد  ا یة:ل کتة الثا»

 «.بالفرق بین المورد ال ص و غیره اًالإحتمال المعتد به عقلائی

به رعکاز فرمای د این انت که باید درجه این ا کته دوم  که در بحث م شمئیت ارعکاز برای القاء خصوصیت بیان م 

های  که ضعیف انت به جوری که موجب ظهور بشود برای دلی . و الا مطلق ارعکاز، ارعکاز بالا باشد که واقعاً حدی

ع ه هست بسیاری از اوقات، و اگر بخواهد ا سان به آن عوجه ک د باید فکر ک د، عمم  ک د عا بگویلد آره ایلن مغفول

شود که به حدی از وضوع و جلاء در اذهان متعارف  ظهور مموجب  شود، آنها موجب ظهور  م جوری انت. آن

شود و شود، ظهور کلام م شود، این جور قرائن بله موجب ظهور م افه حساب م حعرف وجود دارد که مث  قری ه 

صوصیت اء خغکرد د که فرق مثلاً الهمین که این جا عوی پرا تز این  کته را عرض بک یم که بع   دونتان نؤال م 

شود  س ت به فرع،  ه ها ظهور برای کلام، یع   برای اص  پیدا  م یح م اط مثلاً چیست؟ در ع قیح م اط و اینبا ع ق

شود از آن، عونعه  دارد، م تها ما علت حکلم را در آن جلا چلون بله دنلت مع ای اص  همان انت که فهمیده م 

در آن جا وجود دارد. مثلاً شارع فرموده الخمر کم هم د پس حگوییم این علت در آن جا هم وجود دارآوریم م م 

شود، ظهوری در این  دارد. اما ملا عللت حرملت خملر را شود، شام  الک   م حرامع، الخمر حرام شام  فقاع  م 

گوییم چیه؟ اگر رفتیم به دنت آوردیم علت حرمت خمر انکار انت، بعد دیدیم ایلن انلکار در فقلاع موجلود م 

گوییم حکم  که آن جا هست، پس آن جا هم هست.  ه این که مع ای الخمر حلرامع د انت م   موجودر الکانت، 

ک د برای آن، این در ع قیح شود، ظهور درنت  م شود. یا شام  الک  هم م یک مع ای  انت که شام  فقاع هم م 

الرج  إذا شک بین »گوی   وقت  مانت.  گوییم اصلاً مع ا همیناء خصوصیت م غم اط این جوری انت، اما در ال
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فهم د که اصلاً ظهورش در این انت که یع   مکلف.  ه این که ملرد بما أ ه ملرد. اصلاً از این کلام م  «الثلاث و الأربع

خواهد ظهورناز باشد باید ارعکازی باشد کله بله یع   مکلف. خود ظهور این کلام این انت. حالا ارعکازی که م 

ای باشد که آن قدر در ذهن افراد روشن انت، واضح انت، جل  انت که هر کلام  را که رجهه یک دبه و باثیک م

 ةیاء الخصوصلغللابد لإل»شود. شود و قهراً ظهور آن عوض م شود مکت ف به این امر ارعکازی م ها القاء م به آن

 وجلبی»ای کله ابه و بله درجلهث  به ماز عرفن ارعکاز ث وت آ «ابةثمن ث وعه بم»از چ  لابد؟  ،« بالإرعکاز العرف

که آن ارعکاز موجب ظهور در عدم خصوصیت بشود یع   اصلاً کلام ظهور پیدا ک د در  «ةیعدم الخصوص  الظهور ف

و موجب شود چله چیلزی  ،«هریالمورد ال ص و غ نیلفرق بل اًیو الإ تفاء الإحتمال المعتد به عقلائ»عدم خصوصیت. 

، «و الإ تفاء الإحتملال المعتدبله»به از  ظر عقلای  برای فرق بین مورد  ص و غیر مورد  ص. دعال معتء احتمرا؟ ا تفا

املا  .ها م لر  یسلتها اشکال   دارد، آنآن دگوییم یع   احتمالات خیل  دور از ذهن مست عاحتمال معتدعبه که م 

آیلد گوید همین طوری که بعلداً مثلال م   م  وقتد. مثلاًاحتمال معتدعبه، برای فرق بین مورد  ص و غیر از بین برو

چون ارعکاز مردم این انت که عوی این جور مسلائ  کله مربلوط بله  «الرج  اذا شک بین الثلاث و الأربع»فرمود 

شود فرق  بین زن و مرد  یست، این یک امر مرعکز انت در اذهان. عوی این جور مسائ  فرق  ها م شکیات و این

احتمال دارد فرق باشد. یا امارت با همزه امیر بخواهد باشد، نلطان بخواهد باشد،  تق او ل . ود  یستن و مربین ز

اوله با مردم داشته باشد، با جمعیلت زاین ممکن انت فرق باشد چرا؟ برای این که آن جاها احتیاج دارد به این که م

اش د، در ن تار باش د، مورد عوجه مردهلا قلرار عفاف بید در ها باخواهد با این که خا مداشته باشد، شاید شارع م 

ممکن انت بفرمای د این م انب را  داشته باشد برای شما.  ه این کله  لهن  شان از بین  رود، کرامتاً گیر د، آن کرامت

اما  آن جا.یم در دهشان محفوظ بما د. این را  داشته باشد، احتمال فرق م شان انت، برای این که کرامتاز کثر شمن

اش این   اشد. مرد اگر یک کلام اش فلان چیز انت، اما زن اگر کرد وظیفهآن مرد اگر شک بین دو و نه کرد، وظیفه

آدم  از او صادر شد نجده نهو باید بک د، نهواً و زن  ه. مثلاً نجده نهو   اید بک د یا چ د عا نلجده نلهو بایلد 

د باشد این جور باید ذکر بگوید، اگر زن باشد یک جور دیگر باید اگر مرم انت بک د. عوی نجده نهو این ذکر لاز

ابله انلت فللذا وقتل  ثشود در ارعکاز عقلای  و عرف . چون ارعکاز به ایلن مها احتمالش داده  م ذکر بگوید. این

خلاطر  للذا بلهشود و شود که این احتمال فرق اصلاً م تف  بگوید إذا شک رج ، این جا، این ارعکاز موجب م م 

قد ی کر أن یقت  ل الإرعکاز العرف  ععلد »کذا، این لذا مرجع مشارع الیه آن انت. و لذا ابةٍ ثث وعه بممن لابد همین که 

شلود از ا لد ا کلار م ، گفته«الحکم بال جانة مث  ال ول الداخل ، الذی لا یمکن ادراکه عادعاً، کما إذا کان ف  المثا ه
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اقت اء ارعکاز عرف  ععدی حکم به  جانت به مث  بول  که داخ  در بدن هست، بله  شودم ا کار طرف بع   فقها 

شود بول خارج   جس انلت گفته م . «لا یمکن ادراکه عادعاً کما إذا کان ف  المثا ه»شکل  داخ  در بدن هست؟ 

تل  بلا نلوزن رای جهک ید بحالا اگر فرض  ؟اما بول  که داخ  مثا ه هست و داخ  بدن هست، آن هم  جس انت

های چیز کشلیده هارچیز آمد د داخ  مثا ه کرد د و وقت  که این نوزن آمد بیرون بول    ود، به خاطر این که به جد

عوا یم بگوییم این نوزن چون داخ  مثا ه ملاقات کرده با بول، پس  جلس شود هیچ بول  به آن   ود، این جا م م 

ها فرمود د  داریم برای این که بول داخ  مثا ه هم  جس انت. بله بلول   اینا دلیلانت؟ مت جس شده؟  ه. چون م

ای که داریم،  داریم ال ول  جسع، عا ما بگوییم این اطلاق دارد، بیرو    جس انت. عوضیح مطلب این انت که ما ادله

اش کله داریلم هملههلای  ه دلی بول، ط یعت بول، چ ین دلیل  ما  داریم، آن کل ن واععموم دارد. حکم رفته روی 

گوید بشوی. فرماید بشوی. أصاب چ .. م گوید بشوی، م  ول، م الگوید  أصابه ثوب  های خارج  انت، م بول

های خارج  انت، اگر ما بخواهیم بگوییم بول درو   هم  جس انت باید از این ععلدی بله او بک لیم، اش بولهمه

م، این جا آیا واقعاً یک ارعکازی وجود دارد که بیاید بگوید فرق  بین ی بک یید ععدع وان عام  که  داشتیم، چون با

قد ی کر که  له. چ لین ارعکلازی  ؟این بول و آن بول  یست، پس مقصود بول انت، چه درون باشد، چه بیرون باشد

عمانل  به آن ه کس  وجود  دارد. ممکن انت گفته بشود به چه دلی  شارع، ممکن انت شارع آن بول  درو   را ک

آید،  دارد یا  جس  دا د. حت  از  ظر علم  هم ممکن انت همین جور باشد. یع   ممکن انت بول وقت  بیرون م 

گیرد، آن مقت یات قذارعش بالفع  گیرد، در جو آزاد قرار م دارای یک خصوصیاع  انت که وقت  در ف ا قرار م 

بالفعل   اء انت ول  شرایط برای این کله آن قلذارعش قط اقتانت ف شود ول  عا مادام  که درون هست ممکنم 

عوا یم ععدی ک یم، دربلاره دم هلم هملین وجود  داشته باشد، ممکن انت این جوری باشد. پس ب ابر این  م بشود 

د، هلم شوجور انت. ما یک دلیل   داریم الدم  جسع که ما بگوییم اطلاق دارد، عموم دارد هم دم داخ  را شام  م 

اش همین انت. أصاب ثلوب  دم، چل  چل .. ح لرت های  که نؤال شده همهشود. این دمج را شام  م دم خار

اء خصوصیت بک یم. این القاء خصوصیت غها.. از این بخواهیم به دم درو   هم ععدی بک یم باید بگوییم الفرموده این

ارعکاز به این مثابه در این ملوارد  یسلت. و د این ف  باشعوا د باشد؟ اگر بخواهد همین ارعکاز عرمست د آن چه م 

های  که در بدن هست، آید یا.. مثلاً فرض ک ید این خلطبی د فرق هست بین آن چیزی که بیرون م وجدا اً ا سان م 

شلدن  اش را حالا ب خشید دیگر حلالا بلرای روشلنها. این آب بی    اگر بیرون بیاید کس  بی  آب بی   مثلاً این

ار به این جاها کشیده. آب بی   که مثلاً با دنتمال، با چیزی این آب را گرفته، این چه قدر ع فر هست از این سمله کم
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ک لد. کشلد و بللع م اش انت، این را م که کس  بخواهد او را ب لعد، اما آب بیرون  یامده، خب عوی بالاهای بی  

شود، علا بیلرون  یاملده هلیچ یک ع فری در او ایجاد م ن این د بیروآیشود. پس وقت  م هیچ چیزی هم چیز  م 

را حرام کرده باشد،  جس فرموده باشد، آن یکل   آنمشکل  هم برای شخص  دارد. ب ابراین شارع هم ممکن انت 

 فرمای د که..را  کرده باشد. م 

 آوردش بیرون، بالاخره بول، بول انت اگر..فرمایید م س: شما م 

  جس انت هر بول .. نت ول بول ا ج: بول

 ؟؟؟؟گویید بیاوریدش،س:  ه م 

 ج:  ه لازم  یست از مجرای عادی بیاید ول  بیرون بیاید. 

 س: خب بیاید بیرون همان بول انت که بیرون آمده.

 ج: بله اگر بیرون آمد که بول خارج  انت دیگر او، حرف نر این انت که بول درون هم  جس انت. 

 ای چیزی بکشید بیرون؟ه با یک ونیلهودید کما فرم ه ش س:

 ج:  ه  گفتم بکشیم بیرون.

 س: به او بخورد.

آید بیرون بول    اشد. درنت، یا مثلاً آمپول عزریق کرد د، عزریلق آمپلول کرد لد آن ج: به او بخورد بعد آن که م 

خون ملاقلات کلرده، ولل   که به خ  شدهآید بیرون خو     اشد. خب وقت  دانوز   که داخ  بدن شده، وقت  م 

آیا این نوزن  جس انت یا پاک انت؟ اگر شما بگویید خون درون  جس انت، و  ،آید بیرون خو    یستوقت  م 

شود. خب بله این نوزن  جس انت. اما اگر بگوییم  ه، این جلوری  یسلت ملاقات در درون هم موجب ع جس م 

 یم..ن  دارون دروخون درون اصلاً دلیل  بر  جانت خ

 س: وقت  در درون انت.

 ج: عا  درون انت  ه وقت  که بیرون آمد. عا درون انت. 
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إ ملا وردت فل  مصلادیقه »هلا، و غیلر این «کال ول و الغائط و الدم ةأن أدلة  جانة الأعیان ال جس» :عوضیح ذلک

اش درباره مصادیق خارجیه ، ادله«ارجیهقه الخإ ما وردت ف  مصادی»ها، ، م   و غیره، مث  م   مثلاً. این«الخارجیه

شان که مثلاً دلیل  داشته باشلیم، ،  جانت آن اعیان  جس، به ع اوین کل «و لم یرد دلی  عل   جانتها»وارد شده، 

دلیل  وارد  شده انت بلر  جانلت ایلن  «حت »های  ما  داریم. ال ول ال جسع، الدم  جسع، الم    جسع،  چ ین دلی 

، عا این که «للمصادیق الداخل  المذکور»آن دلی  به ن ب اطلاقش  «یعم»اش، عا این که اوین کل به ع   جسه، اعیان

، حالا که این جور انت پس وجه  برای ععدی به «فلا وجه للتعدی الیه» شود.بگوییم شام  مصادیق داخل  هم م 

 «اء الخصوصیة من الموارد الم صوصهغال یقت   العرف أن ارعکاز »آن مصداق داخل   داریم. مگر این که  ادعا شود 

اء خصوصیت از آن مواردی که عصریح به آن شده و م صوص غک د المگر کس  ادعا ک د که ارعکاز عرف  اقت اء م 

ک د. گفت د آقلا بلول بلول انلت ها موارد خارج  انت. بع   هم اعفاقاً به خاطر همین گفت د فرق  م انت که آن

چلرا؟ . «و هلو مم لوع» اء خصوصلیت مم لوععغیا خارج باشد. جواب این انت که  ه این الباشد  ه داخ دیگر، چ

گذارد. ، خود  عرف چ ین ارعکازی  دارد، فرق داخل  و خارج  م «لإحتمال الفرق عرفاً بین الداخل  و الخارج »

موجب.. بلله حلالا ممکلن  اشد کهای بهبه مثابرط اگر هم باشد در  زد بع   به آن جلاء و وضوح  یست که این ش

  الشارع این مث  هملان عدا م. لگوید  م ها این باشد. اما این به حد جلاء و وضوع  یست، م انت در ذهن بع  

، هیچ چیزی  لدارد انت خلط  که عرض کردم یا آب بی   که عرض کردم، و امثال ذلک. همین مو عا وص  به بدن

شود. همین که جدا شد عوی خورشت دیدی یک موی ، این مو اگر بر نر ه م ا شمردهاین بلکه از جمال و زی ای  و

آن مرء باشد جلاء و کذانت که من بلد  یستم این چیزهای ادب  را. شما بلد هستید. هملین ملو از نلر او برداشلته 

ن رد. ایلخلوم  خوری یک مرع ه دیدی یک موی کذانت، دیگر حالش به همبشود، عوی خورشت ن زی داری م 

آیلد اعصال و ا فصال اثر دارد در ارعکازات عرف . خب بول هم همین انت بول خارج  و داخل . بول بیرون که م 

 بد انت، اما عا داخ  بدن انت  ه ممکن انت شارع اعلام  جانت  کرده باشد. 

جا حکم شارع ما چه ما آن انت ا فرمایید این قذارع  که وجود دارد همین ؟؟آقا عوی این مواردی که م  س: حاج

 طور به حکم شارع برنیم؟

  مث  عرف آن جلا هلم هملین عک د که لک د. درنت.. برای ما ایجاد احتمال م همین احتمال برای ما ایجاد م  ج:

 عوا یم ععدی بک یم. همین که ایجاد احتمال شد چون جزم باید داشته باشد..جور باشد. پس  م 
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 این ..ری از گوبرداس: یع   شارع ال

دهیم همین جهت عقلای  که در ما هست ج:  ه  ه. ول  بع   جاها هم..  ه این که الگوبرداری کرده، ول  احتمال م 

ای هست د کله کشلف علن ها امور واقعیهدر شارع هم باشد. به خصوص اگر در باب  جانت و طهارات بگوییم این

 الشارع، عمنیس  کرده، عع د  کرده. 

دهیم عل  حلد احتمال فرق م .. « لإحتمال الفرق عرفاً بین الداخلیه و الخارج ، عل  حد الفرقمم وععو هو »خب 

ن آب دهان، ی، این هم«داخ  الفرق و خارجه الریق ءبین ما إذا کان ما»الفرق، این احتمال فرق بر حد و میزان فرق 

یلا  «و لکن فیله علمملاً»وجب ع فر  یست. باشد مداخ   داخ  باشد یا بیرون باشد. بیرون که آمد موجب ع فر انت،

گوید در این که این مم وع هم باشلد و لکن فیه عمم ، در این که این گفتیم مم وع انت، حالا این کتاب م  «عمم ع»

در آن عمم  انت. این عمم   ،گذاردعمم  انت یع   حتماً بخواهیم بگوییم این جوری هست و ارعکاز عرف  فرق م 

چه جزماً بگوییم چ ین ارعکازی وجود  دارد، یا جزماً  .عوا یم بک یم د برای این که بگوییم ععدی  م کت م م کفایه

بگوییم اگر ارعکاز هست ول  به این مثابه  یست، یا شک داشته باشیم این جوری هست یا این جوری  یسلت. اگلر 

عوا لد بله آن شک در ظهور پیدا کلرد  م وقت   یا  ه،ک د که ظهور پیدا شد شک هم فقیه داشته باشد خب شک م 

 عمسک بک د. 

م انل ة »اء خصوصیت. غذی  شد به دو  کته. م شم ششم برای المخب این عمام نخن ما راجع به م شم پ جم بود که 

 لحکم والحکم و الموضوع، من جملة ما ی شق م ه الظهور یا ی شم م ه الظهور ف  عدم الخصوصیة ما یسم  بم ان ة ا

  «وعالموض

شاءالله بحث م ان ت حکم موضوع خواهد آمد مفصلاً. ععریفش چیسلت؟ شلرایط آن چیسلت؟ خصوصلیات آن ان

آید. اما همین م ان ت حکم و موضوع که یک  از ان اب ععدیه حکم خودش ک م م چیست، در فص  پ جم گمان م 

ای از آن بحلث ن ت در فص  جداگا لهین م ا به اهست، علاوه بر این که گاه  خودش ان اب ععدی هست که بعداً

اء خصوصیت دیگر دیگری از ان اب انت. یع   این نل ب غشود که الاء خصوصیت هم م غک یم گاه  موجب الم 

اء خصوصلیت گلاه  از ع انلب حکلم و غلاء خصوصیت باشد. یع ل  الغشود که الوجود ن    از ان اب ععدیه م 

 گیرد. موضوع  شمت م 
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گیلرد از او ظهلور در علدم از جملله چیزهلای  کله  شلمت م  «من جملة ما ی شم م ه الظهور» ی د کهفرما خب م

گذاریم م ان ت حکم و موضلوع. کله آن چیله در خصوصیت یک چیزی انت و یک واقعیت  انت که  امش را م 

 «ملا یسلم »ده د. جم م فص  پ ها را  کرد د. احاله به فص  پ جم بیان خواهیم کرد. این جا دیگر ععریفش و این

 شود به م ان ت حکم و موضوع.چیزی انت که  امیده م 

 س: حاج آقا این قاعده اصول  انت یا فقه ؟

شلوید حلالا ها ابزار انت  اط ح رت عال  انت که با این ابزار وارد فقه م ها قاعده اصول  انت دیگر، اینج: این

 جا احکام اله  را از ....جابه

 شود یا  ه؟و موضوع همه جا این قاعده اجرا م  ده حکمین قاعس: ا

 شود بله. ج: هر جا که وجود داشته باشد، شرایطش باشد که بعداً گفته م 

 س: عوی این عوام  اصول   داشتیم؟

  در خواهد چیزهای  را که ما در اصول لازم داریم ولک د. این کتاب م ج: خب بله دیگر این کتاب دارد عکمی  م 

ک د برای این که ما  خوب واقف بشویم به شلرایطش، خصوصلیاعش،   اصول  مطرح  شده دارد مطرح م تب رایک

اء خصوصیات هم مطرح  شده در اصول. و م ان ت لغها همین چیزهای  که عا حالا خوا دیم، ا حوه اعمالش، بله این

ده در اصول. این برای عکمیل  آن طرح  شوییم مگحکم و موضوع هم مطرح  شده و خیل  از چیزهای  که حالا م 

 م احث  انت که مطرح  شده. 

گویلد ( مع لایش چیله؟ م 7و ا  یلاء /  43 حل  / ) «فلسْئللُوا ألهْ ل الذِّکْر  إ نْ کُ ْتُمْ لا علعْللموُنل»کما أن الآیة الکریمه »

ألهْل ل »نلؤال ک یلد « فلسْئللُوا»چیست؟ ا حکم دا ید از اه  ذکر بروید بپرنید. این جبپرنید. اگر یک چیزی را  م 

اگر برویم بخوا یم مطل ش را، مثلًا  شود که نؤال موضوعیت دارد؟آیا از این آیه فهمیده م  «الذِّکْر  إ نْ کُ ْتُمْ لا علعْللموُنل

 ک لد.یلت م یم کفابخوا  اش را همای ر ا بلد  یستیم. حتماً باید برویم از مرجع عقلید بپرنیم یا اگر رنالهیک مسمله

ک د فهمد نؤال موضوعیت دارد یا به ع انب حکم و موضوع نؤال را الغاء م آیا عرف از این فسملوا اه  الذکر، م 

گوید یع   انتطلاع ک ید، به دنت بیاورید؟ این ع انب حکم و موضوع انت. ب ی ید در این جلا پلس یکل  از و م 

گوید که را که بپرنید برای چ  بود؟ برای اطلاع پیلدا کلردن ه م انت ک  د اینکم اشئ این که الغاء خصوصیت م 
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بی ید،  له اش را م شود،  ه رنالهشود. با دیدن عملش هم م اش هم م بود، خب اطلاع پیدا کردن با خوا دن رناله

مسلجد آیلا م علوی دا ی آوریلد. ملثلاً  ملآوریم، فع  خودش به دنت م پرنید اما از فعلش به دنت م از او م 

دهیم دیگه، ول  اگر دیدیم مرجع عقلیدمان چهارزا و  شسته هیچ مشکل  هم چهارزا و  شستن عیب دارد؟ احتمال م 

فهمیم عمللش کله رعایلت اش را ب ی یم،  ه از او بپرنیم، مل  دارد، کس  را هم... دیگه لازم  یست  ه برویم رناله

ک د. اما این کله ک د، حالا ممکن انت کراهت دارد عم  م ا دلالت  م ها رنت و ایک د اشکال  دارد، حالا کراهم 

عوا د این خصوصیت به ع انب حکم و موضوع، پس از افعال هم ا سان م حرام  یست.  فهمیمحرام هست مسل م م 

نت پس طرق ا یک  ازفهمیم که نؤال موضوع چیه؟ علم پیدا کردن انت، اطلاع پیدا کردن انت. به این ع انب م 

 خصوصیت  دارد. 

بعد از « کما أن  آیة الکریمة فسملوا اه  الذکر إن ک تم لاععلمون، بعد ملاحظة ع انب الحکم و الموضوع»فرمای د: م 

ف  أ  له »این فرمایش خدا « ظاهرع»این که ما ملاحظه ک یم ع انب حکم و موضوع را در این آیه شریفه، بعد از این 

یلا « ولو بقراءة کتابه»به هر جوری شده « رجوع الجاه  ال  العالم بمی   حوٍ من الأ حاء  یجب سؤال بلاخصوصیة ل

ملن گفلتم « ف  الفص  الرابلع»از این م ان ت حکم و موضوع « و یمع  ال حث ع ها»اضافه کردن دیدن افعالش را، 

باز این که مورد اعملال « یمع  آخر و عٍ ال و کون مورد اعمالها اعم من ععدیة الحکم من موضو»خامس اشت اه بود. 

م ان ت حکم و موضوع اعم از انت از ععدیه حکم از موضوع  به غیر آن موضوع یع   کلاربرد ع انلب حکلم و 

الله در آن جلا ذکلر موضوع فقط به ععدیه حکم من موضوع ال  موضوعٍ  یست، کاربردهای دیگر هم دارد که ان شاء

شلود کله ان شلاء الله در آن جلا شود، گاه  موجب چیزهلای دیگلر م م ع ییق موجب  خواهیم کرد، مثلاً گاه 

 مواردش گفته خواهد شد. 

 س: ...

گوییم اصلاً ایلن جلوری خواهیم بگوییم مع ای آن این انت، م ج: ععلی ،  ه. ععلی ، اگر از آن هم غاف  باشیم  م 

م عرف  از این کلام اصلاً همین انت کله برویلد از متفاه ن انت،گوید: بروید بپرنید، مع ای کلام اصلاً همیدارد م 

خواهد بگوید نؤال گوی د. بروید اطلاع پیدا ک ید،  م یک راه  اطلاع پیدا ک ید که اه  ذکر در این موضوع چه م 

عللت مع ای حتماً بروید بک ید که او جواب بدهد. خود کلام اصلاً متفاهم آن این انت. اما آن جای  که علت انت، 

عرض کردم. این کلام مع ایش همین انت، املا « الخمر حرامع»ن انت که مع ای کلام این  یست، همان طور که در ای
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آیید حکم را به آن جا هم نلرایت دا ید، علت  که در این جا وجود دارد در آن جا هم وجود دارد م چون علت م 

 ود از الغاء خصوصیت و این ابحاث  که داشت.  ارت بعدیه عدهید. این موجب اول بود که موجب اول برای عم 

آید در  ظام فکلر و خب این ابحاث برای اولین این جا  وشته شده، ان شاء الله با این  وشتن و عدریس و عدرس م 

ها ینکم ان شاء الله ممکن انت غ   بشود، بهتر بشود، بهتر بشود، هدف از آوردن ابررن  و عوجه و التفات، خب کم

آن این انت که این م احث  که طرح  شده در اثر این، عوجه لازم به آن  شده کله  های درن  و طرح کردنبدر کتا

جوا ب و خصوصیات آن روشن بشود از این به بعد مورد عوجه واقع بشود، بزرگان، علما، ف لا روی آن کار ک  د ان 

 رایجه مطرح انت. عر بشود مث  بسیاری از ابحاث اصول  که در کتب عر و روشنشاء الله ابعاد آن ه  روشن

اول  این بود که در اثر الغاء خصوصیت ظهور در عدم خصوصلیت « الموجب الثا  ؛ حصول العلم بعدم الخصوصیة»

شود، ظهور علم  یست، در ک ار ظهور احتمال خلاف هم خوابیده، وجود دارد. موجب دوم این انت که یلک پیدا م 

ک یم به عدم خصوصیت. ک یم  ه ظهور برای کلام. علم پیدا م م دهد ما علم پیدا خصوصیاع  گاه  دنت به هم م 

 عوا یم ععدیه ک یم. خب وقت  علم پیدا کردیم که خصوصیت  یست پس م 

الموجلب الثلا   لإلغلاء »به عدم خصوصیت برای ک ؟ برای اص . « الموجب الثا   حصول العلم بعدم الخصوصیة»

دا م اگر بد جور بیان کردم عکلرار .. شاید بدجور من بیان کردم.  م موجب دوم برای الغاء خصوصیت.« الخصوصیة

 ک م که آن مطلب عصحیح بشود. 

ک یم. ن ب اول ظهور بود که این ظهور خودش دارای ان اب  بود، ن ب دوم داریم ان اب الغاء خصوصیت را بیان م 

العلم لعدم الخصوصیة لمورد ال ص و هو  الموجب الثا   لإلغاء الخصوصیة حصول»برای الغاء خصوصیت علم انت. 

«. ما یقع بعد ذلک»انت یع   « ما یل »که اهم آن ان اب « یحص  بمن ابٍ»و این علم به عدم خصوصیت « یحص 

یک  از ان اب علم به عدم خصوصیت این انت که اگر ما خارجلاً « الس ب الأول عدم الفرق ف  کثیرٍ من الاحکام»

بی یم   که شارع صادر کرده هیچ فرق  بین زن و مرد مثلاً  گذاشته. عوی مثلاً بیع داریلم مل در ابواب  ب ی یم احکام

بی یم فرق بین زن و مرد  گذاشته، چه شرایط عوضین، چه شرایط متعاقلدین، چله ها را م عمام احکام بیع، همه این

بی یم،  یم فرق   گذاشلته، علوی م لاربه مل بیبی یم فرق   گذاشته. عوی اجاره م ها را م مسائ  خیارات، همه این

بی یم فرق   گذاشته، و هکذا و هکذا و هکذا. وقت  این جاها را یقین کردیم، دلی  داریم که فرق  گذاشته حالا اگر م 
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دهیم مثلاً که بین زن و مرد فرق یک جای  بدواً شک کردیم این جا چه جور انت، مثلاً عقد عممین، حالا احتمال م 

شود که در صرف آن فرق  شان متحد بوده موجب علم م د. این که همه آن جاها را شارع فرق  گذاشته و حکمبک 

 وجود  دارد. 

الس ب الأول عدم الفرق ف  کثیرٍ من الاحکام إ  ا لا ری ف  بعض ابواب الفقله کلال یع و الخیلارات و »فرمای د که م 

بی یم در یلک م « الفرق بین الرج  و المرأة ف  حکمٍ واحدٍ»، در ح  در ع ادات، در صوم در  ماز،« احکام الشاک

این ویرگول  که این جلا گذاشلته « فیحص  العلم بعدم الخصوصیة المورد ف  مث »شان  یست حکم واحد فرق  بین

ل علن ورد ف  جلواب السلؤا  ابجا انت، این اعصال را به هم زده. )فیحص  العلم بعدم خصوصیة المورد ف  مث  ما

شود علم پیدا ک یم به عدم خصوصیت مورد در مث  جای  که وارد شده باشلد حکمل  این باعث م « احکام الرجال

ها در جواب نؤال از احکام رجال. یک کس  آمده از احکام رجال نؤال کرده در همین ابواب مث  بیع و فلان و این

ع و اجاره و چه و چه و چه فرق  بین زن و مرد  یست موجب بی یم عوی بیو امام جواب  داد د، این که ما همه جا م 

 شود که بابا اگر زن هم باشد حکمش همین انت. علم م 

مادام  کله خصوصلیت  « ما لم ععلم خصوصیةع للرجال»در آن احکام رجال « حیث لا شک ف  دخول ال ساء فیها»

دهیم فرق بک د عوی ح  یک جاهای  را احتمال م شان یک  انت. بله، مثلاً فهمیم حکمبرای رجال مسل م  شود م 

اش دارد که انتظلال مثلاً اشکال دارد یا ل اس مخیط پوشیدن اشلکال دارد، املا در ملورد زن مثلاً در ح  خب همه

ای که آن جلا دهیم. از ادلهدهیم این جور   اشد به خاطر آن نتاری که انلام برای زن... احتمالش را م احتمال م 

عوا یم بگوییم زن هم همین جور انت. چون احتمال فرق آن جا وجود دارد. اما غیر این از رج  وارد شده  م  برای

 بی یم. هایش  ه فرق   م چیزهای دیگرش، خیل 

   الْوُضُوء  بلعْدل ملا فللرلغلعلنْ مُحلمَّد  بْن  مُسْل مٍ قلالل: قُلْتُ ل ملب   عل ْد  اللَّه  ع رلجُ ع شلکَّ ف ما لم ععلم خصوصیةع للرجال کما »

للاع ه  ول لللا »ک د وضو برای  ماز گرفتم یا  ه؟ بعد از این که  ماز را خوا ده شک م « م نل الصَّللاة  قلالل یلمْ ل   عللللى صلل

؟ ح رت فرمود د به همان  مازی که خوا ده امرش را بگذار د و اعاده هم  ک د. خب حالا این آقا چ  گفته« یُع یدُ.

دهید حکلم آن دهید اگر مرأة باشد بعد از  ماز شک ک د وضو گرفته یا  ه، احتمال م شما احتمال م « رج ع شک »

فهمد ها مسل م انت. آدم م چیز دیگری باشد؟ وقت  هزار حکم شک دیدیم بین زن و مرد، شارع فرق   گذاشته آن
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شلود ود، حالا اگر برای کس  علم پیدا  شلود دیگلر  م شکه این جا هم همین جور انت. این علم برای او پیدا م 

 ال ته کاری کرد، خب برای ح رععال  پیدا  شده خب چه کار ک یم شما بروید پیدا ک ید. 

ناز  یسلت، بعلد گفتید برای عمثی  آمده ظهورناز انت، علمس: فرق این جا با مقام ق ل  این بود که مقام ق ل  م 

 غل ه انتعمال دارد....گویید  ه چون این جا م 

 گوییم از ظهور، آن جا ظهور در عمثی  بود.  م  ج: این جا دیگه علم انت،

 ک د؟ س: چه فرق  م 

 ها ما عة....ج:  ه، این جا کاری  دارد. این

 ..فرمودید آن جا احکام.زدید برای ب ده، م س: یع   آن جا چه ؟؟ وجود دارد بین... آن جا هم همین مثال را م 

شود همین مثال برای او عللم باشلد، خلب ها ما عة الجمع  یست د. یع   چ ؟ یع   برای شخص  م ج: بله، ول  این

گوید من یقین دارم در این احکام علم که دارد دیگه از باب مثال  یست، یع   به این جهت لازم  یست عوجه ک د، م 

شلود. املا حلالا یلک کسل  ک  د خب الغاء خصوصیت م  م ک د. وقت  یقین داری در این احکام فرق  فرق   م 

 بگوید من یک چ ین یقی    دارم، خب آن از باب مثال انت یا از باب دیگری پیش بیاید؟ 

الس ب الثا   حساب الاحتمالات. إن  عرعیب الحکم الواحد ف  موارد کثیرة لها جامعع واحد لایکون موج اً لظهور ف  »

قد یوجب العلم بعدمها عل  حساب الاحتمالات کملا فل  الحکلم الکلل  ب جانلة ملاقل  عدم الخصوصیة فقط ب  

شود. مث  باب عواعر. باب عواعر به حساب احتملالات مورد دوم حساب احتمالات انت که موجب علم م « ال جس

آید خ ر زید م  ای این جوری هست یا  یست،شود، یع   ابتدائاً شک داریم یک مسملهعواعر موجب علم برای ما م 

دهد خب برای ما یک درصدی احتمال این انت که بله دارد رانت آید خ ر م دهد این جوری انت، زید که م م 

ها. وقت  یک  فر دیگر هم آمد همان خ ر را دارد که این  فر دوم با  فر اول هلیچ گوید، اشت اه  کرده، فلان و اینم 

ای را بساز د و پخلش با هم  شست د خوانت د یک دروغ  را پخش ک  د، شایعهارع اط   دارد که ما احتمال بدهیم 

؟ کاهش پیلدا ک د  م دایکاهش پ ک  د. دوم  هم که آمد آیا احتمال نهو،  سیان، دروغ به حسب حساب احتمالات

انت نه  فر  ک د. نوم  اضافه شد، خب هر نه عا اشت اه کرد د در این مسمله حس  یا قریب به حس؟ خیل  بعیدم 

در یک مسمله حس  و قریب به حسب اشت اه ک  د یا هر نه عا یک داع  ویژه داشته باش د که دروغ جع  ک  د. یک 
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شلود لعل  باشلد. هل  اضلافه کله م فعت  به هر نه عا باشد که هیچ ارع اط  هم  دارد. ول  ه وز هم یقین پیدا  م 

دهد، یقین برای او ک د عا به نر حد علم برند و آدم احتمال  م م  ک دک د م شود این احتمالات کاهش پیدا م م 

شود. حالا وقت  که شارع... آن راوی آمد گفت آقا دنت من خورده مثلاً بله شود یا اطمی ان برای او پیدا م پیدا م 

فت آقا کفش ملن فلان مت جس، فرمود اغس ، آن یک  آمد گفت آقا ل اس من خورده به... فرموده اغلسه. آن یک  گ

ها مورد، صدها ملورد گفت لد چیلزی بله چیلزی خورده، فرمود اغسله. آن یک  دیگر آمد گفت آقا... همین جور ده

اصابت کرده ح رت فرمود اغلسه، لاعص  معه ف  الصلاة و کذا، ه  احکام  که آملد ح لرت فرملود. آیلا آدم از 

ها ها مختلف، ملاقاها هم مختلف، آیا از اینها مختلف، ملاق مک د که موارد مختلف، آدها علم پیدا  م مجموعه این

هیچ روایت   لداریم ک د به این که یک قا ون کل  در شرع وجود دارد که ملاق  با مت جس یت جس؟ ما علم پیدا  م 

از کجا ای  یست، در هیچ روایت  هم  یست. ول  که ملاق  المت جس یت جس، یک ک رای کل  این جوری در هیچ آیه

ها خصوصلیت   لدارد فهم د اینگوی د؟ از همین موارد جزی  متعدد که م فقهاء این را به دنت آورد د که دار د م 

شلود از دیگر و الا اگر خصوصیت داشت این همه نؤال از موارد مختلف و جواب واحد. این یک قاعده اصطیاد م 

ال خصوصیت آن، احتمال خصوصیت داشتن آن مورد، احتمال همه این موارد به این که احتمال خصوصیت این، احتم

ک د. اگر یک ها ه  کاهش پیدا م ک د احتمال خصوصیتها ه  چون افزایش پیدا م خصوصیت آن مورد، همه این

بی د هرچه راجع به چیزی که اصابه بله خملر کلرده داد که خصوصیت داشته باشد، ول  م مورد بود آدم احتمال م 

چیزی باشد ه  فرموده اغسله، اغسله، بعد هر چیزی که با بول باشد ه  فرموده اغسله، اغسله، هر چیزی  باشد، هر

با دم انت ه  فرموده اغسله، اغسله، اغسله، هر چیزی مثلاً با م   انت ه  فرموده اغسله، اغسلله، هملین طلور، 

داشته باشد ول  وقت  آن قدر زیاد شلد هل   ها خصوصیتدادیم اینهمین طور. اگر یک  بود، دو عا بود احتمال م 

فهمیم ملاک این انت که  جس باشد، اگر چیزی بلا ک د، م ک د، کاهش پیدا م ها کاهش پیدا م احتمال خصوصیت

شود، این انت. حالا این عا چه حدی انت؟ عا حدی که در روایات هست. یع   ملثلاً  جس برخورد کرد  جس م 

های بالاعر این در روایات  یست. فلذا بزرگا   مث  ح رت امام از وانطه نلوم اما وانطه وانطه اول، وانطه دوم،

ده د. مثلاً دنتش خورده به بول. خب دنت او شده مت جس. حالا ایلن دنلت متل جس، بلولش به بعد را فتوا  م 

شلود خب دنلت م ای چیزی، بعد این دنتش خورده به این میز، خشک شده یا خشک کرده با یک چیزی، پارچه

شود شود وانطه دوم، حالا کتابش را گذاشت روی این میز، رطوبت مسریه هم بود، این کتاب م وانطه اول، میز م 

گوی د شود؟ خیل  از فقهاء م وانطه نوم. حالا این کتاب را با این دنت پاکش گرفت عرق کرد، دنتش  جس م 
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این دنت، چرا؟ برای این عوا یم بگوییم ده د که  ه  م ک  د یا فتوا م  ه، م هم مرحوم امام قدس نره، یا احتیاط م 

که این جا آن وانطه... این جا را دیگر عوی روایات  داریم که ملا بگلوییم الغلاء خصوصلیت بخلواهیم بک لیم یلا 

ع وان عم  که  یست، شود به های  که این جا گفته م بخواهیم... حالا ال ته دیگر ک ع عل  مسلکه و عقلیده، دیگه این

 چون هر کس  باید ط ق عقلیدش...

 ک م حاص  بشود. شود ول  علم فکر  م س: انتاد اطمی ان حاص  م 

 ک  د. ج: خب اگر اطمی ان... افراد فرق م 

 س:  وعاً یع  ...

ر مجرد که آدم حساب ج: ب ی ید اولاً وابسته به این انت که عوی عم  بیاید وارد فقه بشود موارد را ب ی د، همین طو

ک د خب بله ممکن انت عوی ذه ش بیاید که معلوم  یست علم بیاورد. ول  وقت  رفت دید ه  با این بلا آن بلا م 

آن، موارد برای او ممکن انت علم حاص  بشود یا اطمی ان حاص  بشود. عوی عم  وقت  ملوارد را هل  برخلورد، 

 شود. لم پیدا م مشاهده کرد، دید و لمس کرد آن جا برای او ع

 ک د؟ س: فرق م 

 گفت د. « و یلحق بالعلم ف  جمیع ما ذُکر الاطمی ان»شود ج: بله، هر دو حجت انت، حالا همین جا هم گفته م 

شان دایر مدار وجدان هست د  ه برهان، لذا این کله ملا بیلاییم م اشلئ را س: ... صغرای ظهور با صغرای علم جفت

اشئ .. ظهور بیاور د یا علم بیاور د، ممکن انت هیچ کدام به صلغرای عللم و ظهلور م جلر بشماریم بگوییم این م 

  شود، حت  ....

گویید ظواهر حجت انلت، خلب ج: ممکن انت  شود، هر جا  شد  ه دیگه. این برای کس  انت که بشود. شما م 

روایت ظاهر در این انت، یک آقای  آیه ظاهر در این انت، یا ایناین  گویدآقای  م  ها یکحالا بع   یک وقت

این مع ایش این  یست که بحث از ظواهر  ک یم. بله در مقلام عمل  دیگلر گوید ظهور  دارد. ک د م دیگر ا کار م 

 گذارد در این که یک کس  انتظهار بک د یک کس  انتظهار  ک د. شرایط مختلف دیگر گاه  عمثیر م 
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ش انیم که به ع وان یک قاعده اصول  بگوییم ظهور و صغریات علم که  م س: یع   یک قاعده کل  برای صغریات 

 ها م شم علم هست د. این

عوا ید اگر ظهور   ود بروید د  ال این ان اب بگردید دهیم که بله گاه  علم انت، شما م ج:  ه، ول  عوجه داریم م 

شود که برای شما... یک وقت بله مثلاً یا جهاع  پیدا م ک ید آای که دارد انت  اط م و ب ی ید آیا در مورد آن مسمله

فرق بین کس  که ع لع در فقه پیدا  کرده و ابواب مختلف را  دیده با کس  که عازه کار انت همین انت. آن اوائل  

خیلل  ها، داد د و اینهای عقاید داشت د، جزوه م ش  ه بحثهای پ  الله مکارم شبپیروزی ا قلاب یادم هست آیت

کردم. ایشلان آن زملان شد. ب ده هم شرکت م هم انتق ال شده همین مدرنه امیرالمؤم ین پایین و بالا و همه پر م 

آید از مراجع نلؤال ای پیش م شان، ایشان یک حرف  آن وقت زد د فرمود د من گاه  یک مسملهق   از مرجعیت

کشید عا به ایلن  کتله خوانتم کار ک م دو ماه طول م ودم م بی م که اگر من خده د م ها یک جواب  م ک م آنم 

ها شده و انتفتائاع  که جواب داد د و چه و ه  در فقه کلار کرد لد برنم. اما این آقایان در اثر کثرت نؤال که آن

ت الان ها واضح انت که این چ ی   انت که من کله الان ابتلدای کلارم هسلها رنید د و برای اینالان به این  کته

گوی د یلک وقتل  کردم عا به این  کته برنم. خود کار در فقه.... بله م بخواهم به این  کته برنم دو ماه باید کار م 

مرحوم آقای آخو د و مرحوم آقای آنید محمدکاظم یزدی با هم یک جا  شسته بود د، یک آقای  یک نؤال  کرد. 

آید و جواب محمدکاظم گفت د که  ه این با فلان روایت جور در م آقای آخو د ط ق قاعده جواب داد د. آقای آنید 

حافظه هم  (هم چیز خوب  انت. )آقای صاحب عروه حافظه بسیار قوی داشت. این انت. آقای آخو د گفت د حافظه

را آقای.... )حالا من دیگه بلد  یستم یزدی حرف بز م ایلن چیز خوب  انت که آدم یادش باشد چ ین روایت  انت. 

کرد د با همان لسان یزدی جواب داد د( گفت د آنید محمد کلاظم فرمود لد کله کلار کلردن هلم ره ری ععریف م 

 خواهد. خواهد. کار کردن فقط حافظه  یست، کار کردن هم م م 

 بله آدم وقت  کار کرد، در فقه کار کرد، به روایات مزاوله داشت که صاحب ونائ  عوصیه فرملوده، فرملوده مکلرراً

« رب حام  فقهٍ ال  من هو افقه م ه»ونائ  را مطالعه ک ید، مکرر. این برای همین انت که آن ذوق را پیدا ک د، آن 

این با ا س فراوان با کلمات ائمله عللیهم السللام بلرای اشخاصل  پیلدا « یعرف معاریض کلام ا»که کس  انت که 

دا یم فرق دارد یا  ه. گویید ما  م ا همین طور  شستید م ها برای این انت که عوجه ک د. خب حالا شمشود. اینم 

ها شارع بلین خب بله وقت  ابواب مختلف فقه را دیدید، روایات در ابواب مختلف فقه را دیدید و دیدید در عمام این
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اهلد. خوشود. ول  این کلار کلردن م زن و مرد فرق  گذاشته، مسل م شد، آن وقت این ن ب اول برای شما پیدا م 

 خواهد. همان طور که نید فرموده این کار کردن م 

مرعب شدن حکم واحد در موارد فراوان که برای آن ملوارد « الس ب الثا   إن  عرعیب الحکم الواحد ف  موارد کثیرة»

ن گیر د مث  المت جس مثلاً یا الاعیان ال جسة ملثلاً. ایلفراوان یک جامع واحدی انت، همه عحت یک چیز قرار م 

شلود کله قل لاً این ع ها موجب ظهور در علدم خصوصلیت  م « لا یکون موج اً للظهور ف  عدم الخصوصیة فقط»

« ب  قد یوجب العلم بعلدمها»ک د. گفتیم. بلکه گاه  علاوه بر آن ظهور یک چیز بالاعری را در  فس ما ایجاد م م 

ن انت که هرچ  ایلن افلراد ک لار هلم قلرار یع   به عدم خصوصیت بر حساب احتمالات که حساب احتمالات ای

فلرض ک یلد کله الان اگلر  ده د عا این که.... مثلاًده د، کاهش م ها را کاهش م گیر د ه  احتمال خصوصیتم 

ای به یک قشر خاص  بده د، به مستم دان فقط بده د مثلاً، دهک اول فقط بده لد، خلب آدم فرض ک ید یک یارا ه

ها فرض ک یلد بله ملثلاً آموزگلاران خصوصیت  دار د. اما اگر آمد د همین یارا ه را علاوه بر آنها گوید لع  اینم 

ها هلم داد لد، ک د دیگه، اگر آمد د به دبیرهای دبیرنلتانابتدای  هم داد د، خب احتمال خصوصیت کاهش پیدا م 

شگاه هلم داد لد، احتملال خصوصلیت ک د؟ اگر آمد د و به اناعید دا ک د یا  م احتمال خصوصیت کاهش پیدا م 

هلا هلم گفت د احتمال خصوصیت دارد، حالا بله اینک د؟ اگر فقط همین یک مورد بود م ک د یا  م کاهش پیدا م 

داد د، داد د داد د. بعد آمد د مثلاً فرض کن به کارم دان فلان وزارعخا ه هم داد د، باز احتملال خصوصلیت کلاهش 

ها داد د مثلاً به فرض ک ید معلمین  ه ت نوادآموزی  داد لد، خلب . حالا اگر به همه اینک د. همین جور..پیدا م 

ک یم، خصوصلیت   لداریم. احتملال خصوصلیت دیگله از بلین ها م رود که ما چه فرق  با آنها دادشان بالا م آن

یت  دار د. پس هلر چله مصلادیق ها یک خصوصگفت د  ه شاید آنداد د، م رود، اما اگر همان طائفه أول  را م م 

ک د ک د به حساب احتمالات. عا جای  که دیگه ا سان یقین پیدا م شود احتمال خصوصیت کاهش پیدا م اضافه م 

 ک د. خصوصیت  وجود  دارد یا حداق  اطمی ان پیدا م 

گوییلد شلما م « لل جسب  قد یوجب العلم بعدمها عل  حساب الاحتمالات کما ف  الحکم الکل  ب جانة ملاق  ا»

بل  هلو »این حکم کل  در لسان هیچ دلیل  وارد  شلده، « حیث لم یرد ف  لسان أی  دلی »ملاق  ال جس یت جس، 

لعدم »چرا از آن جا اصطیاد شده، به چه دلی ؟ « من الاخ ار الواردة ف  موارد خاصة»صید شده، شکار شده « متصیدع

حتمال خصوصیت در آن موارد بعد از این که ه  ک ار هم قرار گرفت د و چون ا« احتمال خصوصیةٍ ف  علک الموارد
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ک د. اگر ب انت مثلاً دم این جوری باشد، ب انت غائط این گوید فرق   م احتمالات خصوصیت  کاهش پیدا کرده م 

لا اگلر جوری باشد، ب انت بول این جوری باشد، ب انت م   این جوری باشد، همین جور همین همین جور... حلا

 گفت د کلب هم  جس انت، آن هم همین جور انت. 

ما  داریم. چ ین « ک  جسمٍ قالعٍ یکف  الانت جاء»این را ما  داریم « العٍو کذا الحکم بکفایة الانت جاء بک  جسمٍ ق»

ریلم، ملدر داریلم، پ  له دا اش قالع انت. خب ن ز داریم،عموم   داریم. هر چه داریم موارد خاصه انت ول  همه

ها خصوصلیت  فهمیم آن چیزی که لازم انت قالع بودن انت، اینها و این موارد متعدد ما م ها را داریم. از ایناین

 گفتیم لع  خصوصیت داشته باشد.  دارد. بله اگر فقط و فقط عوی روایات حجر داشتیم، م 

 ال  الاخ ار المشتملة عل  کفایة الانت جاء بغیلر و کذا الحکم ف  کفایة انت جاء بک  جسمٍ قالع انت اداً»فرمای د: م 

و »که قطن انت، پ  ه انت « و الکرنف»ها ها و اینپارچه« و الخرق»مدر ظاهراً کلوخ انت. « الاحجار من الملدلر

  بتقریب أ  ه لو کان اللوارد فل»فهمیم که پس خصوصیت   دارد ها ما م ها در روایات وارد شده، از ایناین« غیرها

ممکن انت دخالت در « دخ ع ف  الحکم بالطهارة»للأحجار « لإحتمل ا أن یکون لها»خصوص احجار بود « ال صوص

برای احجار بعد ملاحظه اخ اری که مشتم  انت بر غیلر « و لک  ا لا  حتم  الخصوصیة»حکم طهارت داشته باشد 

« لا  حتم  الخصوصیة ف  علک الاشلیاء ای لاًکما »که مدر و خرق و کرنف باشد. « من الاشیاء المذکورة»احجار 

دهیم هملان دهیم. یع   احتمال خصوصیت در حجلر  مل همان طوری که در این اشیاء هم احتمال خصوصیت  م 

عوا یم ععدی ک یم. ها هم م دهیم و از اینطور که در این چ د عا هم که در روایات وارد شده احتمال خصوصیت  م 

علوا یم هلا م به همه این« الأخ ار الواردة ف  المسملة أن  الحکم یشم  ک  جسمٍ قالعٍ لل جانةب  یعلم من مجموع »

 شود ععدی کرد. ک یم و م بگوییم که ععدی م 

حالا اگر مثلاً یک چیز شیمیای  درنت کرد د گفت د آقا بپاش  ها هم خیل ... حالا عا این حرف،حالا ال ته دایره این

ک د یا  ه، حتماً باید جسم قالع باشد؟ به این ا لدازه عوا یم بگوییم کفایت م ک د. آیا م مثلاً  ابود م  را به مورد همه

ها، خلب نلید از خواهد خیل  جربزه داشته باشد و اینعوا یم ععدی بک یم اما آیا... حالا آن دیگه یک فقیه  م م 

بزه هم هست د. بتوا یم بگوییم بله الغاء خصوصیت، بین خودش های باجربزه انت. با آن فقاهت  که دارد باجرآن آدم

هلا را و خدا برای او صاف بشود که خصوصیت   دارد حالا یک ماده شیمیای  هم اگر بتوا د بگوید قرار داده که این
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ار هلم ک د همین جور و خب ممکن انت بگوید. ول  الان از این روایات بخواهیم بگوییم حت  آن مقدمثلاً زائ  م 

 شود ععدی کرد، مشک  انت. م 

حالا اگر علم صد درصد هم پیلدا  شلود، « و یلحق بالعلم ف  جمیع ما ذکر الاطمی ان بعدم الخصوصیة»فرمای د: م 

اطم یان پیدا بشود در اثر این حساب احتمالات، آن هم ملحق به علم هست و حجت شرعیه انت، حجلت عع دیله 

 کرد. و صل  الله عل  محمد و آله.  شود اکتفاءانت به آن هم م 

  

 34جلسه 

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلل  الله ععلال  علل  نلید ا و   ی لا 

ابوالقانم محمد و عل  آله الطی ین الطاهرین المعصومین لانیما بقیة الله ف  الارضین ارواح ا فداه و عجل  الله ععلال  

 فرجه الشریف.

الخصوصیة من الم طوق أو المفهوم. عرفت أن  لإلغاء الخصوصیة موج ین انانیین احدهما ن الغاء لثالث کوالمطلب ا»

ظهور الخطاب ف  عدم الخصوصیة و ثا یهما حصول العلم بعدم الخصوصیة فنذا کان الغائها من جهة العلم الخارج  من 

 «لام قهراًدون انت اد ذلک ال  ظهور اللفظ کان ذلک خارجاً عن مدلول الک

بحث در این انت که آیا الغاء خصوصیت جزء م اطیق ادله هست، م طوق انت، دلاللت م طوقیله هسلت یلا جلزء 

فرمای د به این که ما دو موجب برای الغاء خصوصلیت ذکلر کلردیم، یلک مفاهیم انت؟ برای پانخ به این نؤال م 

شلد د در ایلن کله م م ظهلور کللاشلد د و موجب ع ارت بود از ظهور لفظ، چیزهای  که موجب ظهلور لفلظ م 

خصوصیت  وجود  دارد. و یک ن ب هم علم به عدم خصوصیت بود یع   امور خارجیه این که مثلاً شارع مواردی... 

گفتیم، جابجا این حکم واحد را فرموده انت و یا به این اعتماد فرموده، اعکاء فرموده، جابجا به یلک مث  دیروز م 

 آوردیم که خصوصیت  وجود  دارد. به دنت  هاز اینچیزی، مجموعاً ا

، علم خارج  انت کله خب در این قسم ثا   که روشن انت که این مفهوم  یست، م طوق  یست، م طوق کلام انت

 دا یم بین آن جا و این جا فرق   یست. ما م 


